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  گرايي واژگاني در شعرهاي آزاد نيما باستان
  هاي آن و خاستگاه

  *زميني يوسف محمدنژاد عالي

 چكيده

كردند كه با انحراف  مي هاي روسي ادبيات را نوعي كاربرد ويژة زبان تلقي فرماليست
به همين . شود ريختن آن محقق مي هم و در )practical language( از زبان عملي

اي را در حوزة  هاي تازه سبب، با تأكيد بر جايگاه خاص زبان در نقد آثار ادبي، بحث
گونه  بخش بسياري از منتقدان متأخر در نقد و تحليل اين اند كه الهام نقد مطرح كرده

ترين مفهومي است كه  مهم )defamilarization(» زدايي آشنايي«. شده است آثار
ترين  از كليدي )deviation( »هنجارگريزي«كردند و  بر آن تأكيد مي ها فرماليست

ها  جملة آن  اند كه از براي هنجارگريزي نيز انواعي برشمرده. هاي آن است بحث
در مقالة حاضر، با توجه به . اشاره كرد )گرايي باستان(توان به هنجارگريزي زماني  مي

گرايي واژگاني شعرهاي آزاد  شده است ابعاد گوناگون باستان اين رويكرد، سعي 
و همچنين ديدگاه نوگرايانة شاعر تحليل   يوشيج با تأكيد بر نقش سنت در آن  نيما

عر در هايي از اين نوع كاربرد زباني، با توجه به الزامات شا شود و شواهد و نمونه
  .شود عرضهدر برخي موارد و پايبندنبودن بدان در مواردي ديگر،  بندي به سنت  پاي
  . يوشيج زدايي، هنجارگريزي، نيما  گرايي، نوگرايي، آشنايي باستان :ها واژه كليد

  مقدمه 
انديشي در سنت شعر فارسي و رونـد دگرگـوني آن از آغـاز تـا روزگـار       نيما يوشيج، با ژرف
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مندي شعر كلاسيك را تا حدود قرن نهم و علل ركـود آن را  وفايي و شكوهشكخود، عوامل 
سبب آشـنايي بـا زبـان فرانسـه،      افزون بر اين، نيما، به. خوبي دريافته بود ، بهاين دورانپس از 

. هاي جديد ادبي غرب را داشت واسطة آثار ادبي اين كشور و آشنايي با نظريه امكان مطالعة بي
خت نسبي از ادبيات كهن ايران و ادبيات جديد غرب، كوشيد شعر معاصر نتيجة كسب شنا در

  :گويد بر همين اساس، اخوان ثالث مي. فارسي را بر دو پاية سنت و نوگرايي بنا كند
سودمند  و لطيف و هاي ابريشمين و مستحكم ها و كارگاه ست كه از همان پيله اي شعر نيما پروانه

  ).30: 1376اخوان ثالث، (لقاً و خلُقاً با گذشته متفاوت است چيزش خَ قديم برآمده است و همه

  :توان گفت همچنين مي
اي فرعي به زنجيرة اصلي سنت پيوسته و يا از آن منشعب شده است و همچنـان   همچون شاخه

  ...كه ريشه در خاك سنت فروبرده در آسمان نوآوري و فضاي تجدد شاخ و برگ گسترده است 
  ).214: 1383پور،  امين(يما در خلأ گسست معلق نيست يك از اشعار ن هيچ

طبيعتاً، خلق چنين شعري نتيجة شناخت نيما از سنت و كاربرد خلاقانة عناصر پوياي آن 
مؤيد ايـن نكتـه انـواع    . و نيز نگاه نوگرايانة مبتني بر دگرگوني تدريجي و اصيل بوده است

تناسب پيونـد   نيما است كه هريك، به  سنتي و آزاد در مجموعه اشعار شعرهاي سنتي و نيمه
ها در انواع شـعرهاي   قطعاً بررسي اين ويژگي 1.هاي خاصي دارند و فاصله با سنت، ويژگي

ها، اهميت بسـياري در شـناخت سـبك شـعري او      هاي آن نيما، با توجه به علل و خاستگاه
هـاي   خاسـتگاه  پي عرضـة شـواهد و علـل و     مقالة حاضر هم با توجه به اين نكته در. دارد

  . نيما در اشعار آزاد اوستواژگاني گرايي  باستان
  
  ثير سنت و نوگرايي در زبان و بيان شعر نيما تأ

كنار ديگر ابعـاد و عناصـر شـعر او، در زبـان      سوية نيما به سنت و نوگرايي، در  رويكرد دو
ثيراتي ويـژه در شـعرهاي آزاد، تـأ    شـود و در كيفيـت بيـان وي، بـه     مـي  شعرش نيز آشكار

نظـر نحـوي در مقايسـه بـا       كه زبان نيمـا از  در شعرهاي آزاد، همچنان. گذارد العاده مي فوق
نظـر مفـردات و تركيبـات و     گردد از  تر مي ناهموارتر و معيوب«سنتي  شعرهاي سنتي و نيمه

كـه   طـوري  بينـد؛ بـه   دستي آن بيشتر آسـيب مـي   كند و يك عبارات نيز ايراد بيشتري پيدا مي
اي  ترين كاربردهاي زبان محاوره كنار متداول توان در  دهاي مهجور و بسيار كهن را ميكاربر

  ). 152 -  151:1389پورنامداريان، (» ملاحظه كرد
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بندي وي به سنت شعر كهـن  يسو، نتيجة پا چنين وضعيتي در زبان شعر آزاد نيما از يك
جايي كه قافيه اتفاقي نيسـت   فارسي براي حفظ ماية وزن عروضي و نيز قافيه است، البته آن

سـبب نگـاه نوگرايانـة وي،     از سوي ديگر، به. و شاعر خود را به آوردن آن مقيد كرده است
طبيعـت بيـان نثـر، از زاويـة     . كردن شعر به بيان طبيعي و طبيعت نثر، است منظور نزديك به

به تأمل در انتخاب خلاف توليد و نوشتن شعر نياز  بر«و بيان طبيعي گفتار،  كيفيت توليد نثر
. كه در وزن و قالب معيني بگنجد، نـدارد  كردن و تركيب و تنظيم كلمات، براي آن جا و جابه

اي را كه  توانيم بدون توقف و تأمل معاني صورت نثر يا گفتار طبيعي، ما مي در بيان كلام، به
آگـاهي مـا    شـود و در  ضمن فعاليت ذهن توليد مـي   تدريج در در ذهن ما حاضر است يا به

كند، با تسامحي در گزينش كلمات و رعايت قواعد دستوري، بيان كنيم، امـا   حضور پيدا مي
صورت سيري طبيعي و بدون مانع ميسر  صورت نظم پيشبرد جريان گفتار به در بيان كلام به

چه قيدوبندهاي صورت منظوم كلام بيشتر باشد، اين جريان طبيعـي بيشـتر بـا     نيست و هر
زايي ذهـن   طلبد و قطع جريان انديشه و معني نتيجه تأمل بيشتر مي  شود و در ه ميمانع مواج
قالـب بيـان انقطـاع      كه جريان سخنگويي و توليد طبيعـي معنـي در   براي آن. شود مكرر مي

نشود يـا بايـد از    هاي مكرر از سير طبيعي خود منحرف پذيري نتيجة اين انقطاع نپذيرد و در
هـا و   طريق تأمل در گـزينش كلمـات و تركيـب آن    كه از  ،كلام مندي اصل صحت و قاعده

رعايت اصول و قواعد حاكم بر زبان ادبي هـم در حـوزة صـرف و نحـو و هـم در حـوزة       
رساني روشـن و سـاده و برقـراري ارتبـاط      شود، بگذريم يا از اصل معني بلاغت ممكن مي

نيما در برخي از شـعرهاي   رسد كه ينظر م به). 182 -  181 : همان(» خالي از ابهام با خواننده
خصـوص شـعرهاي    ها، به ويژه شعرهاي سنتي، به اصل اول و در برخي ديگر از آن خود، به

گرايي واژگاني وي به اين مسـئله   بندي بيشتري دارد و بخشي از باستانآزاد، به اصل دوم پاي
  ). در ادامه دربارة آن بحث خواهد شد(شود  مربوط مي

  
  و هنجارگريزي زدايي  آشنايي
هـا مغـاير بـا     كـارگيري آن  گيرد كه به زدايي تمهيدات و شگردها و فنوني را دربر مي آشنايي
شـدن زبـان شـعر بـراي مخاطبـان       هاي زباني مخاطبان است و همچنين سبب بيگانه عادت
اين نوع تمهيدات و شگردها سبب نوعي تغييـر و دگرگـوني در همـة آثـار ادبـي      . شود مي
: 1377مقـدم،   علـوي (شود تا زبان معمول و هنجار ناآشنا شود  چنين سبب ميشود و هم مي

نتيجه،  در. جاي شناسايي صرف امور پيراموني درك واقعي آن امور حاصل شود  ، و به)107
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دنبال خلق نگرشي تازه از دنيا در   برداشتن از چهرة ظاهري واقعيت، به زدايي، با پرده آشنايي
  ). 26 :1378مقدادي، (ماست 

را نخستين بار شكلوفسكي مطرح كرد و پس از » زدايي آشنايي«شايان ذكر است مفهوم 
  .اند ياد كرده» سازي بيگانه«او، ياكوبسن و تينيانوف در مواردي از اين مفهوم با عنوان 

  :كار رفته است زدايي در آثار شكلوفسكي به دو معني به آشنايي
اي  هانه در هر اثـر ادبـي برجسـته    آگا گاهانه يا ناروشي در نگارش كه آ«معني  نخست به 

اين مفهوم در بحثي قديمي در نظرية ادبي  .»يافتني است و حتي گاه شكل مسلط بيان است
كاربرد مجازي واژگان ذهن را . مورد كاربرد عناصر مجاز در متون ادبي و شعر ريشه دارد  در

  . شوند اهميت و ناپديد مي هاي آشنا بي كند و معنا اي مي متوجه معاني تازه
تمامي شگردها و فنوني است كـه مؤلـف آگاهانـه از    «معني   تر به دوم در سطح گسترده

در ايـن معنـي،    .»جويد تا جهان متن را به چشم مخاطب آن بيگانـه بنمايانـد   ها سود مي آن
. گيـرد  كار مـي  هاي ناشناخته را به جاي مفاهيم آشنا، واژگان و شيوة بيان يا نشانه نويسنده، به

كند و موضوع را چنان جلوه  هاي معنايي اثر را بسيار دشوار مي اين روش، البته درك دلالت
  ).48: 1384احمدي، (تر وجود نداشته است  دهد كه گويي پيش مي

هنجـارگريزي را نيـز   . زدايي در شعر معمولاً با نوعي هنجارگريزي همراه اسـت  آشنايي
اند كه عملاً براي ارتباط و انتقال معنـايي از   و طبيعي دانسته عدول و انحراف از زبان هنجار

انـد؛ از جملـه هنجـارگريزي     رود و انواعي براي آن برشـمرده  كار مي ذهني به ذهن ديگر به
كـه    2 )گرايـي  باسـتان ( واژگاني، نحوي، آوايي، نوشتاري، معنايي، گويشي، سبكي، و زمـاني 

  .شود ه توضيح داده ميمورد اخير با توجه به موضوع اين مقال
  

  )archaism( گرايي باستان
متـداولِ   بردنِ تعمديِ كلمـات منسـوخ يـا شـيوة نحـويِ مهجـور و غيـر        كار گرايي به باستان

بخشـيدن بـه كـلام و     جملات در زبان امـروز اسـت كـه گـاهي شـاعران بـراي تشـخص       
كـار   شعر خود بـه  تأثيربخشيِ بيشتر يا تداعيِ زمان گذشته و خلق فضاي سنتي و قديمي در

  .)32 -  31: 1373ميرصادقي، (برند  مي
شـايد پـس از وزن و قافيـه، كـاربرد     گرايي گفته شده اسـت كـه    باستانباب اهميت  در 

دادن بـه زبـان باشـد؛ يعنـي اسـتعمال       تشـخص   تأثيرگذارترين راه آركائيك پركاربردترين و 
گرايي از علـل تمـايز زبـان     ل باستاناص. روند كار نمي الفاظي كه در زبان روزمره و عادي به
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دسـترس عامـه نيسـت سـبب      هايي كـه در   احياي واژه. وبازار بوده است شعر از زبان كوچه
شود و نيز ساخت نحوي كهنة زبان اگر جانشين ساخت نحوي معمولي و  تشخص زبان مي

  ).24: 1368كدكني،  شـفيعي(روزمره شود، خود از عوامل تشخص زبان است 
  در . داد  تـوان در دو مقولـة واژگـاني و نحـوي جـاي      گرايـي را مـي   ، باســتان بنابراين

  هـاي آن   گرايي واژگاني در شـعرهاي آزاد نيما و خاسـتگاه  جا به ابعاد گوناگون باسـتان اين
  .شود مي اشـاره 
  

  گرايي واژگاني در شعرهاي آزاد نيما ابعاد گوناگون باستان
 ها  ها و واكه ت آوايي و حذف برخي همخوانطريق تصرفا   تخفيف واژگان از. 1

 ترتيـب   ، بـه ]ū[ »او«و  ،]Ī[ »اي«، ]ā[ »آ«بلند  هاي واكهتبديلِ جا  منظور از تصرفات آوايي در اين
هـا در   حذف همخوان و واكه. در واژگان است ]o[ »ُ − «، و]a[ ،» −ِِ « ]e[ » َ− «كوتاه  هاي واكهبه 

هـا و    هـا و نيـز حـذف همخـوان     ها از ابتدا و انتهاي آن واژه  ها شامل حذف همخوان برخي واژه
وقوع چنين تصرفات و تخفيفاتي در زبان نوشـتار امـروز چنـدان معمـول     . مياني است هاي واكه

گونه  بر اين اساس، اين. ويژه شعر ريشه دارد نيست و در كاربردهاي كهن و سنتي زبان فارسي به
» سازي زبان شـعر  برجسته«زدايي تلقي كرد كه به  ن نوعي آشناييتوا كاربردها را در شعر امروز مي

  . شود وفور يافت مي كاربردهايي اين چنين در شعر آزاد نيما به. انجامد مي

  ]a[ َ»−«كوتاه  واكةبه  ]ā[ »آ«بلند  واكةتبديلِ  1 .1
، و )»پرتگاه«جاي   به( »پرتگهَ«، )»گناه«جاي   به(» گنُهَ «، )»راه«جاي   به(» ره«كاربردن  مانند به

 :هاي زير در شعر) »پادشاه«جاي   به(» پادشهَ«

؛ ور )581: 1384نيما يوشيج، (به زبان دل هم  ره آشناييم از اين/ در تو من با دل دارم پيوند
: همان( پرتگهَي برد بر زبِر ؛ مي)همان(من ز سر شفقت با من بگذار  گنُهَ/ رفت در اين گنُهَ

  ).528: همان(شهر كه ماييم در آن  دشهپا ؛ دختر)590

  ]e[ »ِِ−«كوتاه  واكةبه  ]Ī[ »اي«بلند  واكةتبديلِ  2.1
  بـه (» اسـتادن  «، و»ه استاد«، »استد مي«، »استاد«و ) »غمگين«جاي   به(» غمگن«كاربردن  مثل به
 :هاي زير در نمونه) »ايستادن«، و »ايستاده«، »ايستد مي«، »ايستاد«جاي 

؛ بر سر راهش )529: همان(استاد ؛ در تنش موي )407: همان(غمگن جاي بمانده   يق برو قا
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؛ از براي )666: همان(است  استاده؛ مثل آن مرد كه او )590: همان(يك لحظه سوار  استد مي
  ).770: همان(نيست  استادنمن ويران سفر گشته مجال دمي 

  ]o[ ُ»−«وتاه به واكة ك  ]ū[ »او«بلند  واكةتبديلِ  3.1
جـاي    بـه (» كهُسـتان «، )»كوهسـار «جـاي    بـه (» كهُسـار «هاي مخفـف   كاربردن واژه مانند به

جـاي    بـه (» مـدهش «، )»انـدوه «جـاي    بـه (» انده«، )»بيهوده«جاي   به(» بيهده«، )»كوهستان«
ــدهوش« ــده«، )»م ــه(» آلُ ــاي   ب ــوده«ج ــتا«، )»آل ــه(» رس ــاي   ب ــتا«ج ــامش«، و )»روس » خ
 :هاي زير در نمونه) »خاموش «جاي به(

: همـان (ما مرغـي اسـت    هاي ن كهُستا؛ در )328: همان(، آفتاب كهُساروقت غروب كز بر 
؛ دل )369: همـان (جوينـد   چيزي نمي بيهدهگر چه غير از / گويند حرفي نمي بيهده ؛)384

ران انـدر سـر   درياي گ مدهش؛ هيبت )409: همان(راهان  به اين چشم اندهاز / سوخت مرا
 آلدُهبه تري (وز برِ ره .../  )قشنگ رستاي(» گرجي«و » ديزني«؛ و همه ناحية )523: همان(

و  خـامش ؛ گنبـد  )575: همـان (نه صدا خواهد خاسـت  ) هر خاش و خس و گشته نمور
  ).589: همان(مخروط كدامين مدفون 

  واژههمزه از آغاز  واكةحذف  4.1
، )»افتـاده «جـاي    به(» فتُاده«، )افگار«جاي   به(» فگار«، )»استخوان«جاي   به(» ستخْوان«مانند 

 :هاي زير در نمونه) »اكنون«جاي   به(» كنُون«، و )»افسون«جاي   به(» فسُون«

تخْواني ؛ پـاره  )540: همـان (جا جز رگ و پوسـت   نه بهستخْوانش بر جدار  در تـابش   سـ
 فتُـاده ؛ )577: همـان (فگار گونـه   ش از اين؛ اليكا گفت)548: همان(تاريك ز عكس مهتاب 

؛ )595: همـان (ريزند  اين شب ديجور را بر آب مي فسُون ؛)780  :همان(است در تلاش او 
  ).770: همان(دل فولادم مانده در راه / بينم مي كنُونچيزم دل من بود و  همه

  واژه از آخر» ه« واكةحذف  5.1
جـاي    بـه (» سـيا «، )»راه«جـاي    بـه (» را«، )»گنـاه  بـي «جاي   هب(» گنا بي«هاي  كاربردن واژه مانند به

 :در شعرهاي زير) »خوابگاه«جاي   به(» خوابگا«، و )»سياه«

 چشـم براسـت  شـدنش   كـه تنهـا  / ؛ نرگس مخمور اسـت )528: همان(هستم من  گنا بي
  خوابگاست؛ نه جا براي )764: همان(سيا درين شب / ؛ دارد هوا كه بخواند)555: همان(
  ).779: همان(
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  كردن حروف متحرك  ساكن. 2
» بگـذردش «، )»هدفتان«جاي   به(» هدفتْان«، )»ناچارش«جاي    به(» ناچارش«كاربردن  مثل به

كسرة اضـافه بعـد از واكـة     حذف ؛)»زبانشان«جاي   به(» زبانشْان«، و )»بگذردش«جاي   به(
جاي   به(» زندگي من«و ) »زندگانيِ سريويلي«جاي   به(» زندگاني سريويلي« مانند ،»اي«بلند 

» هـا  همـه ايـن  «و » هـا  همه آن«مانند  ،»همه«حذف كسره بعد از صفت مبهم  ؛)»زندگيِ من«
هاي زير از شعرهاي آزاد نيما است كـه اصـولاً    نمونه). »ها همة اين«و » ها همة آن«جاي    به(
 :ورت گرفته استسبب پايبندي شاعر به رعايت وزن عروضي در شعر ص به

اين خواهد بود  ناچارش؛ بهر )540: 1384نيما يوشيج، (بايد زيست  مي بناچارشكادميزاد 
؛ و قطار )440: همان(هاي چرك سوده است  بر سرير سنگ هدفتْان بي؛ و نگاه )542  :همان(

آرام  زبانشْان؛ بكنم با چه )398: همان... ( از پيش خاطر بگذردش /افزاي چنان روزان لذت
زندگي ؛ از بـراي  )369: همان... ( سيه خواهد شدن آخر زندگاني سريويلي؛ )612: همان(

پـدرانم را  / ، جـز تنـي چنـد   هـا  همه آن؛ )379: همان(اند  همه آن خاطرات نغز شيرين من
بينم رخِ تـو   گذشته من به دل دارم كراهت چون كه مي ها اين  همه؛ از )375: همان(ستوده 

  ).395: همان(
  

  مشدد كردن حروف غير مشدد. 3
در شعرهاي زير از نيمـا   »چرنّد مي«، و »پرّ«، »همه«، »اميد«، »مبريّده«هاي  كاربردن واژه مثل به

خصوص حفظ وزن عروضي در شعر  كه همچون موارد قبلي اصولاً ناشي از دغدغة وي در
هـاي   تري از ديگر سـبك اين نوع كاربرد در شعرهاي سبك خراساني بسامد بيش. آزاد است

  :شعر كلاسيك فارسي دارد
 بريّد؛ با سر دندانِ خـود  )371: 1384نيما يوشيج، ( مبريّدهكس از ميهمان نورسيده دل  هيچ
 همه؛ )373: همان(بهي را  اميدپروردن  ؛ وز ره آنان به دل)400: همان(آلود  هاي خون ناخن
زيـرِ چتـرِ دم   / زاغي را به كـف دارنـد و پندارنـد    پرّ.../  اند و ها چون تو در فكرِ جلال آن

در /  هـاي گوسـفندانِ زلِ مـا    زن از بـراي گلـّه   ؛ نيست ني)379: همان(طاووس آرميدستند 
  ).381: همان(با هم؟  چرنّد ميسكوت شب چو 

  
  هاي رايج امروزي جاي واژه  هاي نامأنوس فارسي به كاربردن واژه به. 4

قـايقي  (» نـاو «، )راه ابريشمي كـه بـا دسـت بافنـد     نوعي پارچة راه(» الَيجه«كاربردن  مانند به
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، )شـكار  جـان (» شـكر  جـان «، )تيـر (» نـاوك «، )كوچك كه از درختي ميـان كـاواك سـازند   
اي بـزرگ از   معنـي كيسـه   پهلـوي؛ بـه    ةانبانهنبان،  (» انبان«، )بتخانه يا حرمسرا(» مشكوي«

» پـذيره «، )كفـش  (» افـزار  پـاي «، )گـو  ياوه (» درا رزهه«، )نگهبان (» دار پرده«، )پوست گوسفند
 :در شعرهاي زير) وسو نزد و سمت (» زي«، و )پيشواز (

: 1384نيمـا يوشـيج،   (كهنش از تـن و او را دادش   الَيجةمرد / وار از بر سر كرد به در طوق
ان خـود جـان كس ـ   نـاوك ؛ آه تو سـوختي از  )522: همان(راند به دريا آرام  مي ناو؛ )558

؛ اين زمان بر طرف )551: همان(و با او گفت  شكر جان؛ دوخت بر وي نگه )576: همان(
؛ )726: همان(خالي بر دوش  انبانشرسد  ؛ كه به ده مي)472: همان... ( دلاويزش مشكوي

؛ )565: همان(سحر، روشني دست به دست  داران پرده/ دهند از پس اين پرده كه هست مي
؛ پـاي  )769: همـان ( درا هـرزه و مـرا  / توشة سفرم را و نمدزينم را راه/ ول كنيد اسب مرا
: همـان (قدمت خواهم شـادان پرداخـت    بپِذيرة؛ )550: همان( افزار پايبيرون كش از اين 

  ).368: همان(من به مهماني  زيرسد  ؛ مي)543
 

  هاي فارسي  ه تر واژ هاي كهن كاربردن گونه به. 5
جـاي    بـه (» تـك «، )»در«جـاي    بـه (» انـدر «، )»اژدهـا «جـاي    بـه (» اژدرها«كاربردن  مانند به

، )»دگرگون«جاي   به(» ديگرگونه«و » ديگرگون«، )»ديشب«جاي   به(» دوش«، )»ژرفا«  =»ته«
جـاي    به(» گرته«، )»زيرا«جاي   به(» زيراك«، )»زاري«جاي   به(» زاره«، )»ده«جاي   به(» ديه«
 :هاي زير در نمونه) »مانند«جاي   به(» ماننده«، و )»گرده«

آن  انـدر ؛ و )367: 1384نيمـا يوشـيج،   (زا  گشت غراّن رود وحشت اژدرهاكه چنان غرنّده 
؛ هيچش اندر دل، در حوصـلة كـار   )530: همان(اندر آيد كوتاه / نقشة آمال نه سيريش پذير

نـايي اسـت؟   مي تـك گرَد مهتـاب دردي بـه   .../   ؛ در دل اين شب سنگين)574: همان(نبود 
ــر فــرشِ )527: همــان( ــه ب ــدران ناحي ــاي تــك؛ ان   ؛ همــه بــودش در )545: همــان(يم دري

 ديگرگـون ؛ او بهـار دلگشـاي روزهـايي هسـت     )564: همان( دوشهاي شب  خواب/ سر
؛ و درون دردنـاك مـن ز   )771: همـان ( ديگرگـون ؛ دل فولادم را زنـگ كنـد   )638: همان(

بينـي   مـي  ديگرگونه؛ تو به كار اين جهان با فكر )772 :همان(آيد پر  زخم من مي ديگرگونه
كم كن  زاره؛ )366: همان(بام و در و ديوارها كندن  ها ديهآرا  ؛ وز ره صدها دل)474: همان(

؛ )736: همـان ... ( خواهم بركشم بجاتر مي/ زيراكام چراغ،  افروخته ...؛ )536: همان(در كار 
: همـان (بر سر شيشة هر پنجـره بگرفتـه قـرار    / روشني مردة برفي همه كارش آشوب گرتة
  آمـد مـرا    ؛ حيـف مـي  )578: همـان (بـاد   مانندة؛ آمدي ليك به من اي تو به من آمـده  )778
  ).380: همان(تو  مانندةاز نگاه موي شكاف و پر ز مهر شاعري / ليكن
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  هاي فارسي جاي واژه  هاي نامأنوس عربي به كاربردن واژه به. 6
، )شــيره (» عصــير«، )پهلــو ســينه (» الجنــب  ذات«، )نادانــان (» حمقــا«هــاي  كــاربردن واژه بــه

مار «، )شـده، كوفتـه   سـاييده   (» مسـحوق «، )كهكشـان  (» مجرهّ«، )دراز كلاه (» قلَنَسْوت« » مسـ
هاي طلا و نقـره كـه در زيـن و     گلوله (» هراّ«، )آواز مهيب  (» هراّ«، )بسيار (» موفور«،  )ميخ ( 

روز اول هـر مـاه    (» غـُرهّ «، )اسهال شديد توأم با استفراغ (» هيضه«، )كار برند يراق اسب به
هايي از اين نـوع كـاربرد    كه در اشعار زير نمونه) روز آخر هر ماه قمري (» سلخْ«و ) قمري

 :آمده است

قعـه  سـفرانم كـه در ايـن وا    ؛ يكي از هم)542: 1384نيما يوشيج، ( حمقاخندة باطل خيل 
؛ مردگـان مـوت بـا هـم شـاد      )579: همـان ( الجنبَ ذاتبه تب / برد نظر، گشت دچار مي
شكل بامش بر سر حمـامش   قلَنَسْوتي؛ با ) 499: همان... (  غارت خود عصيربا / خندند مي

كننـد آنـان بـه     ؛ مي)471: همان! (مجرهّ؛ چون كواكب در خط پيچان و غلتان ) 563: همان(
گوش / صداي هيچ نيرويي مسمار؛ و به )467: همان( مسحوقشان  ردههاي جادو ك معجون

قـدرت    ؛ بـا ) 555  :همـان ... (  ترش اين نيروسـت موفوركه  ؛ آن)636: همان... ( نگشايند و
راّي ؛ گوششـان خسـته نـه از آواي    )688: همان! (آيد اين چنين فرمان نمي/ موفور ددانِ  هـ
راّي ها كه در مه  در چشم/ د؛ از هر طرف كه بين)379: همان(كوي  بگشـاده يـا   / آفتـاب  هـ

خاكـدان، راه شـكم تركانـده اسـت اكنـون       دار هيضهكه  ؛ مثل اين)644: همان... ( بگسسته
  ).  777: همان( سلخْيا به  غرُهّ؛ فرق است در ميانه كه در )480: همان(

  
  تأنيث » ة«هاي عربي با  كاربردن واژه به. 7

در . كـاربردي ندارنـد  تأنيـث دارنـد   » ة«هاي عربي كـه    واژه عموماً ،در زبان فارسي امروزي
غيرملفوظ يا بيان حركت نوشـته و تلفـظ   «ه» صورت  تأنيث به »ة«هاي عربي،  گونه واژه اين
جـاي    به(» اجازت«كاربردن  اند از به هاي اين كاربرد در شعر آزاد نيما عبارت نمونه. شود مي

، )»فكـر «جاي   به(» فكرت«، )»ضربه«جاي   به(» ضربت«، )»رتبه«جاي   به(» رتبت«، )»اجازه«
 ): »كنايه«جاي   به(» كنايت«و 

 رتبت؛ شعر را )474: 1384نيما يوشيج، (باشدت بنشين  اجازتكه گويدم اينك  پيش از آن
؛ در )630: همـان (بـر قطعـة چـدن     ضـربت ؛ و آواي او چون )389  :همان(بسي والاست 

هـاي   كنايتگونـه   ؛ با همان)368: همان(هاي سنگينِ زيان را  فكرتد سرشت تيرة او خوان
  ).475: همان(كن  پرمعني سخن مي
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  كاربردن افعال در معاني خاص  به . 8
چنـين  . رونـد  كـار مـي   نظر از معاني عام و رايج خود، گاه در معنايي جز آن بـه  افعال، صرف

عالِ با معانيِ خاص يا كهن ديد كه در آثار توان در استفادة شاعران معاصر از اف كاربردي را مي
نتيجه برجستگي زباني در شعر آنان   زدايي واژگاني و در پيشينيان ريشه دارد و موجب آشنايي

يوشـيج، بـه     گونه كاربرد افعـال در شـعرهاي نيمـا    هايي از اين جا به نمونه در اين. شده است
 .شود كلاسيك فارسي، اشاره ميها در شعر شاعران  همراه برخي كاربردهاي مشابه آن

  )شدن(آمدن  1. 8
آيـد  «، »خشـك آمـد  «، »خـراب آيـد  «هـاي   در فعـل » شدن«در معني » آمدن«مانند استعمال 

، و »آيـد  گـرم مـي  «، »نيامد سـير «، »سوار آمد«، »آيد سرد مي«، »دير آمد«، »دور آمد«، »دشوار
  : »همرنگ آمدم«

: 1384نيمـا يوشـيج،   ... (هر خيـال كـج   / وماندر آوار غريو لعنت بيدار محر خراب آيدو 
   ).760: همان(در جوار كشت همسايه / كشتگاه من خشك آمد؛ )747

 چـرا گنـجـي انـدر خـرابـي نبـيـنـد  آوخخـراب آيـدهمه نقـب دل بـر
  ) 774:  1368، شرواني خاقاني(

 ده رفتــار تـرا  هر كه در مسـتي تماشـا كـر  به چشمش جلوة آب حياتآيدخشك مي
  )14/  1: 1364، تبريزي صائب(

  .)536: 1384نيما يوشيج، (آيد دشوار كار / بگذران سهل در آن دم كه به ناچار ترا

 دشوار آيدمردنش زين همه شك نيست كـه     كه در نعمت و آسايش و آساني زيست وان
  ) 163: 1368، شيرازي سعدي(

  .)708: 1384، نيما يوشيج(ش و دير آمدش سفر دور آمد

ــو ــدراه ت ــزل درازدور آم ــاز    و من ــزل بس ــة من ــرگ ره و توش  ب
  )128: الف 1380نظامي گنجوي، (

ـــه    دلـم از جـان خــويش ســير آمـد    ــيش ده كـ ــددور او ب ــر آم  دي
  )502: 1340اي،  مراغه  اوحدي(
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يوشـيج،   نيمـا ) (چنان چون نـاروا اميـد بـدجويي   (آيد  سرد مي/ ز انفجار خندة اميدزايش
1384 :633(.  

 كه چون جا گرم كردي گويدت خيز   ايـن كـاخ دلاويـز    سرد آمـد از آن 
  )188: 1344نظامي گنجوي، (

  .)336: 1384نيما يوشيج، ( سوار آمدباد چست و چابك و توفنده بر اسبش 

 و قنيـــنه پيــاده ســـوار آمــدجــام    م بگشــاييحصـار غ ـ از پـي آن تـا   
  ) 665 :1368خاقاني شرواني، (

  .) 655: 1384نيما يوشيج، (؟ نيامد سيراز آن جانت 

 كـه ايدر بـه چــنگال شـير آمـدي       ســـير آمــديهـــمانا كــه از گــاه 
  )586/ 2: 1370فردوسي،(

 نمايـد  جـهـان بر مـن چو زنـدان مـي    بـي روي خوبـت   جـان سـير آمدمز 
  )154: 1335عراقي، (

از  آيـد  گرم مي/ ؛ و اجاق كهن سرد سرايم)634: 1384نيما يوشيج، (اجاق سرد  آيد گرم مي
  ).650: همان(دمشان  گرمي عالي

 گرم آمـدي كــور زان خـورشيـد هـم    هــر كـــه بينــا ناظــر نـورش بــدي   
  )650/ 4: 1371مولوي، (

 بـرون نـان صـبح را    گرم آيدگر تنور سرد   صادقان را بهر روزي زحمتي در كار نيست
 )25/ 1: 1364، زيتبري صائب(

  .)464: 1384نيما يوشيج، ( آمدم همرنگبا بد هر ناروايي 

 آمـده همرنـگ  حسـن با روي تو   اي خرد با عشـق تـو تنـگ آمـده
  )826: 1364سيف فرغاني، (

 مـن نـدانـم اين كـدام است آن كـدام  آمدنــد همرنــگجــام و بــاده هــر دو 
  )528: 1379االله ولي،  شاه نعمت(
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  )داشتن ترسيدن و باك(بودن  در انديشه ديشيدن و ان 2. 8

؛ ز )460: 1384نيمـا يوشـيج،   (از من در جهان چيزي نمانـد غيـر آهـي     انديشمهر زمان 
انـد   انديشه در هر بدانگيز انفجاري كه از آن طفلان...  آيد سرد مي/ انفجار خندة اميدزايش

  ).634 -  633 :همان(
 از پادشـا  برانديشـم ه هرگـز  ن  نبـاشم بدين محضر اندر گـواه

  )81/ 1: 1370فردوسي، (

 شيوة مستي و رندي نرود از پيشم  انديشمگر من از سرزنش مدعيان 
  )277: 1371حافظ شيرازي، (

  )انديشيدن(بستن  انديشه 3. 8

يـج،   (آرام  غريدن و توفيدن آرام بست انديشة /هيبت مدهش درياي گران اندر سر نيمـا يوش
1384 :523(.   

 انديشـه بسـتجـوي اندر  دل چـاره  چو سـيندخت بشـنيد پيشش نشست
  ) 194 /1: 1370فردوسي، (

  ) 479/ 2 :همان(

  )شدن يا ماندن(ايستادن  4. 8

نيمـا  (وزِ بـاراني اسـت   نشـانِ ر اسـتاده   با هواي گرم/ افزاي هر خبر را كه شنيدي وحشت
  ).776: همان( هوااستاده  در كرده تني، گرم ؛ هست شب، همچو ورم)635  :1384يوشيج، 

 ؛ امير به گرگان رسـيد و هـوا سـخت گـرم    )118: 1358، بيهقي(ايستاد  و هوا سخت گرم
  ).476  :همان(بود ايستاده 

 )ساختن(بستن  5. 8

  .)781: 1384يما يوشيج، ن( طراوت، لانه مهتاب بي/ است ببستهبيخود 

 رفـت و چون گنج در حصار نشـسـت  بسـتحصـاري چـون بـدان محكمي 
  )219: ب 1380، گنجوي نظامي(

 انديشـه بسـت  هشـيـوار جـان انـدر     بـر آمد بـر آن تـخت زرين نشــست
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 جيحون مرا بست پلنفس  اين حباب بي  ساحلماز لب خاموش طوفان جنون را
 )35: 1366، دهلوي بيـدل(

  ) كردن كردن و نبرد ستيزه (كردن  پنجه 6. 8
  .)391: 1384نيما يوشيج، ( ؟كردن پنجهح با شير ژياني چه اميد فت

 پيــر را  كـردن  پنجهجهل باشد با جوانان   تدبير رابا جـواني سرخوشست اين پير بي
  )415: 1368سعدي شيرازي، (

 )528 /2 :1364،  صائب تبريزي(

  ) خوردن اندوه  (داشتن  تيمار 7. 8

مرا كـارِ   دارد تيمار ميكه  آن...  خواهد داشتمرا  تيمارِكسي نه / من به راه خود بايد بروم
  ).525: 1384يوشيج،   نيما(من است 

 تيمــار داردمـــر او را هـمـــي لالـــه   چو بيمارگون شـد ز غم چشم نرگس
  )130: 1386ناصرخسرو قبادياني، (

ــار داري ورش  كـه گر سـنگش زنـي جنگ آزمايد ـــايد تيم ــه پ  گل
  )868: 1368سعدي شيرازي، (

  )جنگيدن (آوردن  جنگ 8. 8

  )675: 1384نيما يوشيج، (تن به تن خود به سر مرداني / جنگ آوردندجا كه  هم در آن

 پلنگ از سنانش درنـگ آورد   جنـگ آوردكجا قارن كاوه
  ) 243/ 1: 1370فردوسي،(

ــريش ــر گي ــر دي ــو گ ــگ آوردت  دو كشــور بــه مــردي بــه چنــگ آورد  جن
 ) 516/ 2: همان(

  )كشيدن خوابي چشم پراندن يا بي خواب از (شكستن ) ديده(خواب در چشم  9. 8

نيمـا يوشـيج،   (كاورم داروي زخم تو بـه دسـت   / شكست خوش خواهم در ديدهخواب 
  ).663: همان(شكند  ميترم در چشم  خواب/ غم اين خفتة چند؛ )586  :1384

 با بـلاي آسـماني مشـكل اسـت    كردنپنجه  كبوددل ز من خواهي نخواهي برد آن چشم



  هاي آن خاستگاهو  گرايي واژگاني در شعرهاي آزاد نيما باستان   102

 1390 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة ، ادبيات پارسي معاصر

ــه هــم نمــي ــة مژگــان ب ــددگــر ز بخي  خواب شكستاي كه  ز انتظار تو در ديده  آي
 )879/ 2: 1364، تبريزي صائب(

  )رفتن خواب خوابيدن و به (كردن  خواب 10. 8

  .)629: 1384نيما يوشيج، (خواب كرد از بس كه / گشتند سرد/ پيوندهاي او
 و مرا خوابي خواب كردندمرغ و ماهي   ا آبي نبـوددوش بي روي تو باغ عيش ر

  )201: 1340اي،  مراغه  اوحدي(

 از انتظار تو دوشم ست خواب نكردكه ديده   بيا به صلح من امروز در كنــار مـن امشـب
 )596: 1372سعدي شيرازي، (

  )درآمدن  درست (آمدن  راست 11. 8

  .)369: 1384شيج، نيما يو(گفتند  هايي كه مي آن سخن راست آمد

  )496: 1368خاقاني شرواني، (

 اقتــلوني يـا ثقــات    راست آمـد   هستي حيوان شد از مـرگ نبـات
  )71/ 2: 1371مولوي، (

 ان فــي قتلــي حيــات راســت آمـــد  ست ما را بعد مـاتچون چنين بردي
 )238: همان(

  )جستن يافتن يا راه راه (بردن  راه 12. 8

 بـرد  راه مـي آواي او بـه هـر طرفـي    / جا برده گرم در دل سرد سحر به ناز/ ناقوس دلنواز
  .)506  :1384يوشيج،   نيما(

  )305: 1340اي،  مراغه  اوحدي(

 هر آن كس كه پيش آمـدم گفتم اوست  به دوسـت  راه بردمچــون  ندانـي كه
  )273: 1368سعدي شيرازي، (

 روس را در بنــد ســان خواهــد گشــاد  گـويم كنـون   فــال و مـي  راست آمد

 كو شناسنده كه از وي سخن ما پرسيم؟  راه بـردهر كه ما را بشنـاسد بـه خـدا   
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  )گفتن سخن (كردن  سخن 13. 8

   .)475: 1384نيما يوشيج، (كن  سخن ميهاي پرمعني  گونه كنايت با همان

 ز نــوش نــاب لبالــب شـــود دهــان مــا را  خواجو سخن كندگهي كز آن لب شيرين 
  )628: تا رماني، بيخواجوي ك(

 اداهــايم از عـــالم وام نيســت  كنمسخن ميضـروري ندارم 
 )218: 1366بيدل دهلوي، (

  )رفتن(شدن  14. 8
  : »شد«، و »بالا شد«، »هدر شد به«هاي  در فعل» رفتن«در معني » شدن«مانند استعمال 
بالا / چله از سردي موج؛ مانند يكي چل)369: 1384نيما يوشيج، ... ( آن گوهر! آه شد هدر به

؛ )574: همـان (و اين بـود غروبـي غمنـاك     شد؛ سوي جنگل )407: همان(و باز آمد  شد
  ).457: همان! (دوش از بر من بشدتابناك من 

 خبـر  ز مكر روبـه و زاغ و ز گـرگ بي  شده كـه اشتر بي بد سوي كنـام چنـان
  )65: 1373رودكي،(

 ز راه شـد  نگه كـن كه لشكـر كجــا  اهبشــتاب و بركش ســپـ:بـدو گفت
 )2182/ 7: 1370فردوسي،(

  )شدن گذشتن و سپري(شدن  15. 8
  :در اشعار زير» شدن گذشتن و سپري«در معني » شدن«بردن  كار مانند به

  .)555: 1384نيما يوشيج، (جز اين درمان را  كه نخواهد كس جست به/ خواهد شد زمان بس

 نشاط او به فزون بود و غم به نقصـان بود  و خرّم بـود  و شاد بودكـه ا آن زمـانه شد
  )37:  1373رودكي، (

 كه او شـاعر خراسان بـود  آن زمــانه شد  آن زمانه كه شعرش همه جهان بنوشـت شد 
  )38: همان(

 روزگــار شــدكـــه كــاري نكــرديم و   چه خوش گفت بـا كـودك آموزگـار
  )380: 1368سعدي شيرازي، (
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  )كردن آتش يا شعله خاموش (كشتن  16. 8
  : كار رفته است در شعرهاي زير به همين معني به» كشته ماند«كه  چنان

  ). 373: 1384نيما يوشيج، (در وثاقِ من چراغم  كشته مانددارم دمي گر  زشت مي

 بوي چراغ كشته شـنيدم بـه صـبحگاه     چنانـك  چراغ فلكبه باد سرد  كشتم
  )798: 1368خاقاني شرواني، (

 بوي چراغ كشته شد سوي هواي آسمان  چـراغ زنـدگي   كشـتباد دريغ در دلم 
 )462: همان(

  )كردن كاري را آغاز (گرفتن  17.8
باريـدن گرفتـه   «و » بگرفـت ناليـدن  «هاي  در همين معني، در فعل» گرفتن«بردن  كار مانند به
  :هاي زير ، در شعر»است

يـج،   (بگرفـت ناليـدن   سوزناك و دلنشين / يدزي و آنچنان كاندر بلايي سخت مي نيمـا يوش
  )622: همان(ست؟  باريدن گرفتهز كي اين برف  ؛)367: 1384

 گـه يكــي تيــز تيــر بيـامـد هـم آن  اردشــير  خوردن گرفت بهچو نان را
  ) 1516/ 5: 1370فردوسي، (

ـــر   خفتن گرفتبه يكـدم كه چشـمانشْ  ــدهمـسـاف ــتن پراكن ــ گف  تگرف
 )308: 1368سعدي شيرازي، (

  )دادن نزدن و فقط گوش دم (بودن  گوش 18. 8
  :كار رفته است به همين معني به» گوش باش«در شعر زير، فعل 

آن را كـه از پنهـان ايـن ره     گـوش بـاش  / تر گشـتند   هاي خرمي نزديك گفت اينك لحظه
  ). 470: 1384يوشيج،   نيما(سرايد  مي

 خامشــيم بنگــر و خــاموش بــاش  بـاشگوشبـاز بـدو گفت همه 
  )177: الف 1380نظامي گنجوي،(

 گـوش بـاش  تـو مـرد زبـان نيســتي،    بـرآشـفـت عـابـد كه خـامـوش بـاش
  )257: 1368سعدي شيرازي، (
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  )كردن گذراندن و سپري (گذاردن  19. 8
  :در شعر زير» عمر مگذار«مانند كاربرد فعل 

زاره كـم كـن در   / بدان مگذار عمر /كار آيد دشوار/ ناچار ترا بگذران سهل در آن دم كه به
  .)536: 1384يوشيج،   نيما(كار 

 كـار به سـسـتي و حقارت مكـن   گذارچـون سنايي  عمر به شادي
  )506: 1362سنايي غزنوي، (

 ايمــن منشــين ز روزگــار گــذران  خبران چون بي عمر مگذاراي دل 
 )  1018/ 2: 1362انوري، (

  )شدن و خمودن آتش يا چراغ يا شعله شدن، نشستن، يا كشته خاموش (مردن  20. 8
 :كار رفته است در شعر زير به همين معني به» آتش مرده«كه فعل  چنان

   .)666 :1384نيما يوشيج، (آتش مرده ديري است » كله«در درون 
 سـت فرومرده كيـانچراغتـا   نوبت راحت و كـرم بگذشـت

  ) 835:  1368ي، خاقاني شروان(
 ست مرده كهچراغي  روغن تلف مكن به  سـتآتـش شـوقم فسـردهاز سـردمهري

 )3491/ 6:  1364صائب تبريزي، (

  ) شدن همراه (شدن  همپا 21. 8

  .)463: 1384نيما يوشيج، ( شدم همپابا بيابانِ دراز درنوردان و سحرخيزان 
 مـن  وي همپـاي شـگـر بــدانيم    نيست همتـا در جهــان عطـار را

  )142: 1344عطار نيشابوري، (
 دوست همپاياي  ه چون موز شويتا   تـا سـهيلت وا خـرد از شـرّ پوسـت

 ) 1281/ 6 : 1371مولوي، (

   )شدن همراه (گشتن   عنان هم 22. 8
يوشـيج،   نيمـا ( عنـان  گشته هم با دستكار روز عمل/ وين است يك محاسبة درخور حيات

1384 :518.(  
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 افتي تر از آني كه در كمند منتو پهلوان  گردمتوعنانهمـاره بكردم كههزار چ
 گرد ميقــدم به هر چه گذاري ركاب  خودداريعنانهمبشويچو عمر اگر

   )شدن تماشا شدن و محو خيره (بستن  نظر 23. 8

صـبح نهـان   ، ولـي  نظـر بسـته  بـر صـبح   / راهـان  به از انَده اين چشم/ سوخت مرا دل/  !آه
  ).550:همان( بند نظر؛ پي خود باش و به خود )409: 1384 يوشيج،  نيما(

 بندد نظر ميچشم شوخ تو به صيدي كه   دست چون حلقة فتراك بر او تنگ شود
  )1592 /4 :1364صائب تبريزي، (

 

  هاي پيشوندي كاربردن فعل به. 9
  »اندر«هاي با پيشوند  فعل 1.9

  : در شعرهاي زير» اندر اندازم«، و »اندر اندازد«، »اندر آيد«، »مداندر آ«هاي  مانند فعل
وندر ؛ )530: همان(كوتاه  اندر آيد؛ )400: 1384 نيما يوشيج،(اندر آمد به سراي سريويلي 

دادة ابري كه بـه   از جرم تكان اندر اندازم؛ )698: همان(هايش هوش  در مخزن رگ اندازد
  ).543: نهما(بر سرير درياست / صبح روشن

  »باز«هاي با پيشوند  فعل 2.9
  :هاي زير در نمونه» آيد باز«، و»پايد بازمي«، »بازگويم«هاي پيشوندي  مانند فعل

جهـان را   او ز راه دور اين كهنه!/ ها ؛ آي آدم)389: همان(بازگويم به تو من ! اي سريويلي
 ـ/ بستن و بگشودن چشـمش خسـته   هم ؛ وز به)446: همان(پايد  بازمي بازآيـد  ا كـي او  ت

 ).566: همان(

  : هاي زير نشان داده شده گاهي پيشوند فعل بعد از خود فعل آمده است كه در نمونه چنان
؛ پس از آنـي  )364: همان(آمد باز  ميهاي زردرنگ خود  در گه پاييز، چون پاييز با غمناك

ر دمي با خـود  ؛ ه)564: همان(گويد باز ؛ حرف پوشيدة دل )675: همان(آمد باز كه بهار 
  ).611  :همان(گويد باز  مي

  »بر«هاي با پيشوند  فعل 3.9
، »بـرآر «، »بركـرد «، »بركشيده«  ،»برآيد«  ،»برفرازيد«، »برزد«، »برگيرد«هاي پيشوندي  مثل فعل

  : هاي زير در نمونه» بربست «، و»برآورد«
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؛ )397: همان(گفت  برزد؛ سريويلي آه )437: همان(ز جاي او را  برگيردجوشِ آن دارد كه 
زي خوبي بكوشد  برآيدكه  ؛ از پي آن)373: همان(از پرِ مرغانِ دريايي  برفرازيدها  بان سايه

از  بركـرده ؛ )413: همـان (ز راهي  بركشيدهسر / اي ؛ بنهفته سايه)383: همان(مردم بد هم 
بـه   بـرآورد ؛ سـر  )550: همـان ( بـرآر ؛ سوي بالا دستي )414  :همان(درون موج دگر سر 

  ).561: همان(دهان  بربست؛ همچو چشمانش )551: همان(چشمان كبود 

  »در«هاي با پيشوند  فعل 4.9
، »گيـرد  درنمـي «، »درآمـد «، »خواهد درافكنـدن «، »دررسيد«، »درآيد«هاي پيشوندي  مثل فعل

  :هاي زير در نمونه» درفكندند«، و »درپيوست«، »درنهادي«، »درنگرم«، »درانداخته«
هـاي دورت   از راه ؛ دررسـيد )329: 1384نيمـا يوشـيج،   (او  درآيدغم به خيالي بر آستان 

خواهـد  از ره اين جنگـلِ گمنـام بـانگي بـس عجـب      ؛ )367: همان(اكنون خسته مهماني 
؛ ) 401: همـان (روي بگشـاده   درآمـد صبحدم چون با وقارِ خود ؛ )389: همان(درافكندن 

طنـين  درانداختـه  نـاقوس بـا نـواش    ؛ )481: همان( گيرد درنميچون در ايشان آتش من 
چـو قـدم روي بهـر داشـتني      ؛ درنهادي)553: همان(؟ درنگرمبه چه كس ؛ )519: همان(

چـه فسـوني   ؛ )561: همان(ها از زنجير  رشته/ درپيوست پس به هم؛ )555: همان(آوردي 
  ).566: همان(و به كارم كردند  درفكندند/ كه به آب
توان به اين موارد  در شعر آزاد نيما مي» در«يشوندي با پيشوند هاي افعال پ از ديگر نمونه

» دربــدهم تــن «؛ )566: همــان(» درانــداخت«؛ )563: همــان(» يافــت نمــي در«: اشــاره كــرد
ــان( ــد«؛ )568  :هم ــان(» درپيچي ــان(» دردادم«؛ )577: هم ــوده در«؛ )586: هم ــت گش و » س
  ).776: همان(» دراستاده هوا«؛ )746: همان(» نشسته در«

  »فرا«هاي با پيشوند  فعل 5.9
  :هاي زير در نمونه» دهد گوش فرا مي«، و »نامده فرا«، »آوري فرا«مثل افعال پيشوندي 

؛ )541: همـان (چيزي بر وفـق مـراد   ات  فرا نامده گر/ از جاي بلند فرا آوريتو بر آني كه 
  ).696: همان(به نواهاي برون / دهد گوش فرا مي

  »فرو«وند هاي با پيش فعل 6.9
، »فروافتـاد « ، »فـروكش «، »فروباشـيد «، »فروبسـته «، »شـدن  فروخواهم«مثل افعال پيشوندي 

  : هاي زير در نمونه» فرومانده«، و »فرورفته«
ز  فروبسـته ؛ دم )378: همـان (هـاي دور   در گود تاريـك نهـان بيشـه    شدن فروخواهممن 
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فروباشـيد   ر بـه كـار خـود   گ ـ/دود چار اسـبه فرمـان نگـاه مـن     ؛ مي)401  :همان(خواندن 
هـاي بـس فـراوان كـه      ؛ بديدم سـنگ )499: همان(فروكش  ها را گل ؛ شيشه)441  :همان(

مانده ؛ )526: همان... ( ست عقل از سر داده/ به خواب فرورفته؛ گر )621: همان( فروافتاد
  ).544: همان(فرو  هاش در طبع سخن

  »وا«هاي با پيشوند  فعل 7.9
  :هاي زير در نمونه» وانهد«، و »وارهيده«، »دوارهان«هاي  مثل فعل

ز بـد و خـوب    وارهيـده ؛ )514: همان(و بشكافد وارهاندَ  دل/ گنداب تن به گنده فكنده
  ).665: همان(با خود در راه مرا  وانهد؛ )  617: همان(سراسر كم و بيش 

  
  هاي نيشابوري  كاربردن فعل به. 10

، »گرفتسـتيد «بدادسـتم،  «، »نهادستم«، »پرداختست«، »دآرميدستن«، »ربودستند«هاي  مانند فعل
   :هاي زير در نمونه »چشيدستم«، و »بودستم«، »شنيدستم«

 زيـرِ چتـرِ دم طـاووس    / ...ربودسـتند گويان كه از تـو دل   آوران و آن سخن دور از آن نام
...   پرداختسـتي  تو بـه شـعر و شـاعري   / از بس ...؛ )379: 1384نيما يوشيج، (آرميدستند 

بدادسـتم   اي را دل ؛ گوشـه )385: همـان (پا نهادسـتم  ؛ روي شمشير دليران )380: همان(
: همان(دست ناتواني را گرفتستيد كه / ؛ آن زمان كه پيش خود بيهوده پنداريد)391: همان(

؛ من ز راه خود به )534: همان... ( از مردم خاكي چه درشت شنيدستم؛ با همه آنچه )445
  ).481: همان(چشيدستم ؛ من كه روز وصل را لذت )460: همان( آيا؟ بودستمدر 

خـلاف مـوارد    ، بـر »برفتسـتند «جز فعل نيشـابوري   هاي زير به گفتني است كه در نمونه
  :حذف نشده است) صفت مفعولي(غيرملفوظ در جزء اول فعل » ه«مشابه، 

 خـود در ايـن گيتـي   اي را به هواي  گوشه/ ستم بريده اما من ز هر كه دل«: سريويلي گفت
/ سـتم  شـنيده  هاي بد و نيك همـه خامـان ايـن ره را    ؛ من سخن)371: همان(» ستم گزيده

در درونِ شهر كوران دردها دارم / ستم ديده پس چنان دانند كز آن بر فلك بالا برفتستند،  ...
  ).374: همان( ستم رسيدهتا بدانندم كسان اكنون ...  ز بينايي

 

  براي فعل نهي «م» يشين كاربردن جزء پ به. 11
  : هاي زير در نمونه» مگذاريد«، و »ميازار«، »ميفكن«، »مبر«، »مرو«، »ميازاري«هاي  مانند فعل

مانلي «: گويد خامش ؛ و به او مرد مي)542: 1384نيما يوشيج، (دل  ميازاريهيچ از اين راه 
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به  ميفكن؛ عرق شرم )550: همان(مبر ؛ روزگار از خود اين گونه )549: همان(» !مروباش، 
به هوايي كه !/ ؛ دوستانم، رفقاي محرم)635: همان( ميازار؛ عبث خاطر )559  :همان(جبين 

  .)758: همان! (روشنايي بدهد در بر من/ آشوب چرا اين دل/ مگذاريدحكيمي بر سر، 
  

  براي فعل امر » مي«كاربردن جزء پيشين  به. 12
  :در شعرهاي زير» باش مي«و ، »دار مي«، »كن مي«هاي  مانند فعل

به  دار مي چشم ؛)475: 1384نيما يوشيج، (كن  مي سخن هاي پرمعني گونه كنايت با همان
 دار مـي  /هـاي دور  هاي پر شده ز انديشه ؛ و گوش)582: همان(من اي ز تو چشم بد دور 

  ).708: همان( نوا هم باش مي /با آن صدا نهفت/ جفت
  

  نفي براي فعل منفي«ن» جاي   به» نا«نفي  هاي كاربردن نشانه به. 13
جاي   به(» فرانامده«، و )اي نيافتهجاي   به(» اي نايافته«، )نخواستنجاي   به(» ناخواستن«مانند 

 : در شعرهاي زير) فرانيامده

؛ بـس كـه   )539: 1384نيمـا يوشـيج،   (از حرمـت بـس خواسـتن اسـت      ناخواستنهـيچ  
چيـزي بـر وفـق مـراد     ات  فرانامـده  گر/ راآوري از جاي بلندتو بر آني كه ف.../   اي نايافته

  ). 591: همان(نايافته باز ؛ رفته بسيار به كار دل و )541  :همان(
 

  هاي قياسي  كاربردن فعل به. 14
كه در شواهد شعري زير نشان  چنان. شوند هاي قياسي معمولاً به دو صورت ساخته مي فعل

  : ساخت فعل استفاده كرده استداده شده نيما از هر دو شكل براي 

  به بن مضارعِ فعلِ ساده» يدن«برساختن فعل با افزودن  1.14
، »شـكافيده «، »خواسـت شـكافيدن  «، »آوريـده «، »افكنيـده «، »بافيده«، »كاهيده«هاي  مثل فعل

، »آوريـدن «، »افكنيـدن «، »بافيـدن «، »كاهيـدن «از مصـادر   (» يابيده پرورش«، و »يابيدن دست«
  : در شعرهاي زير) »يابيدن«، و »شكافيدن«

رم آن   ؛ مي)441: 1384نيما يوشيج، (يا بيفزوده به بار مردم ديگر / ز بار خود كاهيده يا به بـ
روشن، روشني  ؛ سبزفام و نيمه)457: همان(ز پهناي اميد مانده روشن  بافيدهها كه بود  رشته

بـه   آوريدهدر گردش / اچشيده را؛ او از همين زمان مزة ن)473: همان( افكنيدهبود در هم 
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آمـده را    ؛ مـوج تنـگ  )706: همـان (ز هـم   شـكافيده ؛ و جداري كـه  )464: همان(كامش 
؛ و مـدام انـدر تـلاش    )548: همـان (ديد خود را به مصـب  / از هم اماخواست شكافيدن 

؛ آن زمان كه مست هستيد از خيـالِ  )399: همان(بدان چيزي كز او دور است  يابيدن دست
  ).445: همان(به دشمن  يابيدن دست

  به اسم يا صفت» يدن«ساختن فعل با افزودن  بر 2.14
در ) »خيسـيدن «و » آغازيـدن «از مصادر (» خيسيده«، و »آغازي مي«، »بياغازد«هاي  مانند فعل

  : هاي زير نمونه
اي شـيرين   سـخن از گوشـه   بياغـازد يا / كه گويدم اينك اجازت باشدت بنشين پيش از آن

از تو اندر آتـش حسـرت   / آغازي ميياد روزگاراني، چون صحبت را  ؛ كه به )474  :همان(
  ). 665: همان(خيسيده ؛ بال از او )482  :همان(جگر سوزد 

  
  »  ـ«بكاربردن فعل با جزء صرفي به. 15

، »بيـاورده «، »بنشـانده «، »بگشـاده  «، »بخنديـد «، »بدادستم«بنموديم، «، »بنشسته«هاي  مثل فعل
 : در شعرهاي زير» ببايد«، و »ببسته«، »بشنفت«، »برسيد«، »بشنيد«، »يختهبينگ«

! اي سـريويلي / بنمـودي هـا كـه    ؛ با همه اين)325: 1384نيما يوشيج، (است فرد  بنشسته
هـاي گـزاف او    ؛ سريويلي بـه سـخن  )391: همان( بدادستماي را دل  ؛ گوشه)372: همان(

هـاي   جغد را زبِر شـاخه  بنشانده؛ )416: همان(است روي بگشاده ؛ )394: همان( بخنديد
بشـنيد  نـالش  ) بينگيختـه نالـه  (يكـي دسـت بـه خـاك      بياورده؛ يـا  )417: همان(خشك 

؛ وز پـس  )578: همان(جا بر آن برسيدها همه كرد و  ؛ چيستي آورد و علامت)576  :همان(
؛ )781: همـان ( طراوت، لانه مهتاب بي/ است ببستهخود  ؛ بي)579: همان( بشنفتآنچه كه 

  ). 382: همان(از چه رنجورند مردم؟ ) ببايدآنچناني كه (كيست داند 
  

  از فعل مضارع اخباري و التزامي»  ـب «و » مي«حذف جزء پيشين . 16
، )»ببيننـد «جـاي    بـه (» بيننـد «، )»پندارنـد  مـي «جـاي    به(» پندارند«هاي  بردن فعل كار مانند به

، )»فزايد مي«جاي   به(» فزايد«، )»نشينم مي«جاي   به(» نشينم«، )»خواني مي«جاي   به(» خواني«
، و )»ميـرد  مـي «جـاي    به(» ميرد«، )»بيني مي«جاي   به(» بيني«، )»سوزم مي«جاي   به(» سوزم«
 : در شعرهاي زير) »رويد مي«جاي   به(» رويد«

: 1384نيمـا يوشـيج،   ( زيرِ چترِ دم طاووس آرميدستند/ پندارندپرّ زاغي را به كف دارند و 
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/ ها را ؛ داستان روشني)387: همان(با يك چشم  بينند؛ آن جماعت مردمان را يكسره )379
نشـينم  ؛ من ز بس بدباوري لـيكن، چـو مـه، تنهـا     )390: همان(خواني زير گوش مردمان 

؛ در جهاني كه دل )396: همان(كه چرا منفور تو هستم  فزايد؛ حسرتم هر دم )392: همان(
كه اگر از پا درآيم باز بتـوانم  / افروزم هايي مي شمع خود را من درونِ تيرگي.../   جور تنهارن

 ميـرد ؛ گر چـه  )422: همان( بينيسوزد آنچه  ؛ مي)398: همان(سوزم دمي در اشك خود 
رويـد  بايـد رويـد،    ؛ آنچه مـي )453: همان(» كلاف«گويد  ـ مي كه افشاند به خاكي تخم آن
  ).503: همان(

 

  »ان«جمع   بستن اسامي زمان و مكان با نشانة جمع. 17
» كوهـان  «، و )»روزهـا «جـاي    بـه ( » روزان«، )»هـا  شـب «جـاي    به(» شبان«بردن  كار مانند به

 : هاي زير در نمونه) »ها  كوه«جاي    به( 

كـه بسـيار    ؛ آن)522: 1384نيمـا يوشـيج،   (يك شب خلوت بـود  / شبانجمله   آن شب از
كـي  ! ابـري، داروگ  روزان؛ قاصـد  )557: همان(ديدي اوست  همه مي/ وابدر خ شبانش

 روزان؛ كس مگر در زندگاني هست كاو را دل ننگرد در لذت )760: همان(رسد باران؟  مي
شود بر سر هرچه حائل  مي/ برخاست كوهان؛ ابري از آن ره )398: همان(شيرين گذشته؟ 

  ).501: همان(
  
 گيري نتيجه

گرايـي واژگـاني در شـعرهاي آزاد نيمـا در ايـن مقالـه        هاي گوناگون باستان از بررسي جنبه
هـاي بـالقوه و    منزلة پيشگام شعر نو در ايران، با تكيه بر ظرفيـت  آيد كه نيما يوشيج، به برمي

مندي از تجارب گويندگان و شاعران گذشته توانست  بالفعل زبان و ادب كهن فارسي و بهره
كـارگيريِ محـضِ    را از آسيب يكنواختي و ابتذالِ ناشـي از بـه   زبان شعر و شكل بيان خود

مقـام شـاعري بليـغ،      همچنـين، در . هاي معمول و مستعَمل پيشينيان در امان نگاه دارد شيوه
گرايانـه بسـتر    سبب سابقة ذهني و الفت مخاطب با رويكرد سنتي، با تداعي معاني باسـتان  به

حفـظ مايـة وزن   . طب بـا شـعر فـراهم كـرده اسـت     چه بهتر مخا مناسبي را براي رابطة هر
هايي از پايبندي نيما به سنت شعر فارسي است،  عروضي و رعايت قافيه در شعر آزاد نمونه

اين روش موجـب شـده اسـت تـا     . انديشيِ شاعران كلاسيك البته با كيفيتي متفاوت با قافيه
كـه برخـي    چنـان . يابـد  گرايـي واژگـاني در شـعر وي راه    ناخواسته برخي از موارد باسـتان 

طريـق تصـرفات    كاربردهاي واژگانيِ مورد بحث نيما در اين مقاله، مانند تخفيف واژگان از
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 كردن حروف متحرك، حذف كسرة اضـافه  ها، ساكن ها و واكه آوايي، حذف برخي همخوان
كـردن حـروف    ، و مشـدد »همـه «حذف كسرة بعـد از صـفت مـبهم     ،»اي«بلند واكة از  بعد
  .نتيجة پايبندي نيما به حفظ ماية وزني در شعر آزاد بوده استمشدد  غير

گرايانة فوق، نيما با رويكردي جديد و نوگرايانه براي  خلاف رويكرد سنت كه، بر دوم اين
كـه گفتـه شـد، انـواع      ، چنـان »بيان طبيعي و طبيعـت نثـر  «كردن طبيعت بيان شعر به  نزديك

هـاي نامـأنوس    كـاربردن واژه  بـه . شود مرتكب مي هاي زباني را افزايي هنجارگريزي و قاعده
هاي فارسي، كـاربرد   تر واژه هاي كهن هاي رايج امروزي، استعمال گونه جاي واژه  فارسي به

تأنيـث،  » ة«هاي عربي بـا   كاربردن واژه هاي فارسي، به جاي واژه  هاي نامأنوس عربي به واژه
هـاي    كـاربردن فعـل   بـه  ،هـاي پيشـوندي   فعـل  استفاده از كاربردن افعال در معاني خاص، به

هايي از اين نوع كاربرد زبـانيِ   نيشابوري و مانند آن، كه در اين مقاله توضيح داده شد، نمونه
گرايانة ناشي از رعايت الزامات بيان طبيعي و بيان نثر در شعرهاي آزاد نيمـا محسـوب    كهن
هاي جديد نيما سبب  ي كهن و نگرشبنابراين، تلفيق ماهرانه و خلاقانة عناصر زبان. شود مي

 . گرايانة وي شده است زداييِ با رويكرد سنتي و باستان آشنايي

زدايي نيما يوشيج با رويكرد سنتي در شعر نو فقط به عناصر واژگانيِ مـورد   البته آشنايي
تـوان شـواهدي نيـز از ايـن نـوع كـاربرد        قطعـاً مـي  . شـود  بحث در اين مقاله محدود نمي

نده، بـا  ويس ـن.  نه در نحو زبان و در سطح بلاغت و معني در شعرهاي نيما جسـت گرايا كهن
بـاب    اي در زودي بتوانـد مقالـه   باره كرده است، اميدوار است به اين توجه به پژوهشي كه در

صور خيال در شعرهاي آزاد نيما بـا تأكيـد بـر اقتباسـات وي از تصـاوير شـعري شـاعران        
  .كلاسيك فارسي تدوين كند
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